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نکته تاریخی 

جمعه، 18 ربیع‌الاول 1306 * - امــروز بناست برویم به 
باغ سپهسالار از صبح و ناهار را در آن‌جــا بخوریم و دیدنی 
هم از ولیعهد بکنیم. حــرم و خواجه‌ها هم اغلب رفته‌اند. 
قدری بی‌خواب شده‌بودم، اما الحمدلله احوالم خوب بود. تا 
رخت پوشیدیم، قدری طول کشید. رفتیم به باغ. ولیعهد و 
نایب‌السلطنه هم همراه بودند. صندلی گذاشته، نشستیم. 
انیس‌الدوله و عفت‌السلطنه و فخرالدوله و سایر هم بودند. 
ولیعهد دو نفر خواجه شاهسون دارد که هر دو کوچیک و از یک 
طایفه هستند. یکی از آن‌ها به عینه حاجی ابراهیم مرحوم ** 
ولی جوان بود. یکی دیگرش خیلی گوشت‌تلخ بود، اما پیر به نظر 
می‌آمد و باید پنجاه سال داشته باشد. این دو نفر را با هم دعوا 
انداختیم. خواجه کوچیکه انیس‌الدوله، حاجی ابراهیم دروغی 

را هم با این‌ها به جنگ و کُشتی انداختیم و 
خیلی خندیدیم. واقعاً خندیدیم. چند 

وقتی بود که این‌طور نخندیده بودیم.

*2 آذر 1267
امین‌السلطان  **مــنــظــور 

ــه اواســط  اول اســت ک
ــت  ــوم ــک ح دوره 

ه  ین‌شا لد ا صر نا
درگذشت.

دعوای خنده‌دار خواجه 
»گوشت‌تلخ«!

ایران باستان 

جــواد نوائیان رودســری – رشته پزشکی 
به دلیل اهمیت و کــاربــردی که در زندگی 
انسان‌ها دارد، از دیرباز مورد توجه و علاقه 
ــرادی  بشر بــوده‌اســت. طبیبان به عنوان اف
محترم و دارای جایگاه ممتاز اجتماعی شناخته 
می‌شدند و بسیاری از جوانان دوست داشتند 
با اشتغال به این حرفه، از موهبت‌های مادی و 
معنوی آن برخوردار شوند. با این حال، ورود 
به حرفه پزشکی، قواعد و مقرراتی داشت که 
مانند امروز، تعداد اندکی می‌توانستند خود 
را با آن ها تطبیق دهند و به شغل پزشکی 
ورود کنند. به دیگر سخن، دکتر شــدن به 
راحتی نبود و اطبا ناگزیر بودند مراحل سخت 
و دشواری را برای احراز مهارتشان در طبابت، 

طی کنند.
در ایـــران مــا، تأسیس دانــشــکــده پزشکی 
جندی‌شاپور در خوزستان، یک نقطه عطف 
در تاریخ آموزش پزشکی بود. این دانشکده 
که در زمان خودش بیمارستانی فوق پیشرفته 
به حساب می‌آمد، در دوره ساسانی بنا شد 
و توانست با جذب پزشکانی از سایر ملت‌ها، 
همچنین  و  طــب  آمـــوزش  در  مهمی  نقش 
داشته  عرصه  ــن  ای در  نیاز  مــورد  تحقیقات 
باشد. با ورود اسلام به ایران، میراث جندی 
شاپور در اختیار مسلمانان قــرار گرفت. در 
این بین، خاندانی مانند »بختیشوع« در زمینه 
ترویج دانش پزشکی مربوط به مکتب جندی 
شاپور، نقش مهمی ایفا کردند. به این ترتیب، 
با اضافه شدن پزشکانی از سایر بلاد و حتی 
خــارج از سرزمین‌های اسلامی به مجموعه 
ــق علم طب در  پزشکی جندی شاپور و رون
میان‌رودان، صدور دانش پزشکی به اقصی 
نقاط سرزمین‌های اسلامی آغاز شد و دیری 
نگذشت که مدرن‌ترین دانشکده‌های پزشکی، 
تا آن روز، در سرزمین‌های اسلامی ساخته 
شد. از قرن اول هجری تا قرن هشتم، صدها 
مرکز درمانی در ایران و جهان اسلام راه افتاد 
که پزشکان ایرانی در آن نقشی محوری ایفا 
می‌کردند. افــزون بر این، در مــدارس علمیه 
و حتی مساجد، طــب بــه صـــورت نــظــری به 
علاقه‌مندان تعلیم داده می‌شد. به این ترتیب، 

از دانش  بــهــره‌ای  ایرانیان مسلمان عموماً 
پزشکی داشتند که در مواقع لزوم به کارشان 

می آمد.

▪ توریسم درمانی در ایران سال 300 قمری	
مورخان از هشت بیمارستان بــزرگ ایــران 
در دوره اسلامی سخن گفته‌اند که در حکم 
دانــشــکــده پزشکی بــود و ورود بــه آن نیاز 
ــت؛ جندی‌شاپور در  به امتحانات ویــژه داش
بیمارستان  بغداد،  بیمارستان  خوزستان، 
عضدی، بیمارستان ری، بیمارستان نیشابور، 
ربع  بیمارستان  ــزد،  ی صاحبی  بیمارستان 
رشیدی و بیمارستان بخارا. جوانان علاقه‌مند 
به طب، باید پیش از ورود به این مراکز آموزش 
پزشکی، توانایی‌هایی را فرا می‌گرفتند. ظاهراً 
بعد از نوشتن کتاب »قانون در طب« توسط 
بوعلی‌سینا، فرازهایی از این کتاب به عنوان 
منبع امتحان در نظر گرفته می‌شد. تحصیل در 
دانشکده‌های طب ایران، رایگان بود و شهرت 
اطبایی که در آن ها به طبابت اشتغال داشتند، 
باعث می‌شد که حتی اروپایی‌ها برای آموختن 
طب به ایــران سفر کنند. از سوی دیگر، این 
مراکز به دلیل توان بالای علمی، پذیرای صدها 
بیمار از اقصی نقاط جهان بودند و در زمینه 
»توریسم درمانی« حرف‌های فراوانی برای 
گفتن داشتند. نگارش کتاب و انتشار گسترده 

نتایج تحقیقات انجام شده، یکی از مهم ترین 
وظایف این دانشکده‌های پزشکی بود.

▪ عبور از سد کنکور پزشکی هزار سال قبل!	
ــا زمـــان خــواجــه نظام‌الملک  هــر چند کــه ت
توسی و تاسیس مدارس نظامیه، برنامه‌های 
اما  نبود،  منظم  خیلی  دانشجویان  ــی  درس
برخی ضوابط آموزشی، با وسواسی خاص 
اجرا می‌شد. با تلاش پزشکان ایرانی، برای 
نخستین بار در تاریخ، امتحان جامع پزشکی از 
سال 319 هـ.ق اجباری شد و تمام کسانی که 
داعیه طبابت داشتند، باید مجوز این کار را پس 
از گذراندن آزمونی ویژه به دست می‌آوردند؛ 
وگرنه کارشان جرم محسوب می‌شد. افزون 
بر این، پزشکان شاغل در بیمارستان‌ها، به 
صورت ادواری توسط استادان این فن مورد 
آزمون قرار می‌گرفتند. دوره آموزش پزشکی، 
طبق وقف نامه »ربــع رشیدی«، نباید از پنج 
سال بیشتر می‌شد و دانشجویان در پایان این 
دوره، باید رساله‌ای را در یکی از ابواب طب 
به رشته تحریر در می‌آوردند و درستی آن را به 
تایید سه نفر از استادان این فن می‌رساندند تا 
بتوانند در آزمون اعطای جواز طبابت شرکت 
کنند. بنابراین در ایران هزار سال قبل، پزشک 
شدن به مراتب سخت‌تر از امروز بود! برگزاری 
آزمــون‌هــای ادواری تنها مربوط به پزشکان 

نبود؛ داروسازان و چشم‌پزشکان نیز باید از پس 
امتحانات فنی حرفه خود بر می‌آمدند. مجوز 
باز کردن عطاری یا همان داروخانه‌های قدیم، 
ــازان  با وســواس فــراوان اعطا می‌شد. داروس
باید علاوه بر شناخت گیاهان دارویی و خواص 
آن ها، در فنون تشخیص بیماری‌ها نیز، خبره 
می‌بودند. عطار نیشابوری که پدرش در زمره 
ــازان بنام نیشابور بود، در خسرونامه  داروس
چنین می‌سراید: »به داروخانه پانصد شخص 
بــودنــد/ کــه در هــر روز نبضم می‌گرفتند«؛ 
صدها دانشجوی داروسازی، زیر نظر استادان 
این رشته، به فراگیری دانش مشغول بودند 
و البته، هر کس را پیدا می‌کردند، نبضش 
ــدارس داروســـازی در کنار  را می‌گرفتند! م
بیمارستان‌ها برقرار بود و بخشی از دانشکده 
ــازان نیز  ــ پزشکی محسوب می‌شد. داروس
هنگام  دانش آموختگی، ملزم به نگارش رساله 
یا همان پایان‌نامه بودند و البته بدون تایید 
ــوی اســتــادان فــن، نمی‌توانستند به  آن ازس
کار عطاری مشغول شوند. به دیگر سخن، 
بسیاری از آن‌چه را که امروز در دانشکده‌های 
به  غربی  انتظام  و  نظم  کشورمان،  پزشکی 
شمار می‌آوریم، در واقع مقرراتی بوده است که 
توسط نیاکان ما و البته در پرتو تعالیم اسلام و 
آزادی آموختن و فراگرفتن دانش‌ها برای آحاد 

جامعه، وضع و منتشر شده است.

دکتر شدن با مقررات هزار سال قبل!
ایران؛ صاحب بزرگ ترین 8 دانشکده بزرگ پزشکی ایران بعد از اسلام، چه ضوابطی برای پذیرش و فارغ‌التحصیلی داشتند؟

سنگ‌نوشته جهان

چرا داریوش هخامنشی، بیستون را برای حجاری 
گزارش مشهور خود برگزید؟

نه فقط برای ما ایرانیان، بلکه برای همه کسانی 
که در سراسر دنیا به میراث فرهنگی بشریت 
عــاقــه دارنـــد، کتیبه بیستون، نــامــی آشــنــا و 
ــت. کــوه بیستون، محل این  البته باشکوه اس
30 کیلومتری شهر  سنگ‌نوشته باشکوه، در 
کرمانشاه و بر کناره جاده‌ای باستانی قرار دارد 
که روزی‌، روزگاری، کاروان‌های زیادی از کنار 
آن عبور می‌کردند و به ســوی مــیــان‌رودان راه 
می‌پیمودند. کوه بیستون مجموعه‌ای ارزشمند 
از حجاری‌های تاریخی اســت؛ از عهد مادها و 
هخامنشیان تا دوران صفوی و حتی قاجاری. 
در بیستون، تاریخ ایران جریان دارد و آنان که 
تاریخ می‌دانند، بیستون را بهشت خود خواهند 
یافت. در میان تمام آثار فاخر باقی مانده در این 
کوه، کتیبه داریوش یکم، بیش از دیگران شهرت 
پیدا کرده است و این اشتهار، به هیچ وجه گزافه 
نیست. کتیبه داریوش، بزرگ ترین سنگ‌نوشته 
جهان و یکی از مهم ترین اسناد تاریخ باستان 
محسوب می‌شود. این سنگ‌نوشته در ارتفاع 
حدود 30 متری قرار دارد. بقایای پلکانی سنگی 
در مجاورت آن، نشان می‌دهد که سنگ تراشان 
برای رسیدن به محل کتیبه، از این مسیر استفاده 
می‌کرده‌اند. زمان خلق این اثر بی‌بدیل، 2550 

سال قبل بوده‌است.
داریوش پس از غلبه بر شورش‌های متعدد داخلی 
و سرکوب همه مدعیان سلطنت، به ویژه گئومات 
مُغ که خود را به جای بردیا، پسر کورش جا زده بود، 
فرمان داد شرح وقایع را بر کوه بیستون یا به قول 
»بارتولد«، »بغستان«)کوه خدایان(، کنده‌کاری 
کنند. ارتفاع سنگ‌نوشته 7متر و 80 سانتی‌متر و 
طول آن حدود 22 متر است. متن کتیبه در 525 
سطر، به شرح وقایع دوران داریوش اختصاص دارد 
و به دو زبان فارسی باستان و ایلامی است. داریوش 
ــدازه قامت واقعی‌اش حکاکی شده‌است و  با ان
حدود 180 سانتی‌متر قد دارد. در مقابل او، به غیر 
از گئومات مُغ که در زیر پای شاه هخامنشی  قرار 
دارد، به ترتیب تصویرهایی از »آثرین«، شورشی 
شوش، »ندئیت بئیر«، شورشی بابل، »مرتی‌ای«، 
دومین شورشی شــوش، »فرورتیش«، شورشی 
ماد، »چی‌ثرتَخم«، شورشی ساگارتیه، »وه‌یزدات«، 
ــارس، »ارخ«، دومین شورشی بابل،  شورشی پ
»فرادا«، شورشی مرو و »سکونخا«، شورشی سکاییه 
ــوش، به بند  حکاکی شده است که در برابر داری
کشیده شده‌اند. داریوش در بند 13 کتیبه، شرایط 
پس از پیروزی خود را این‌گونه تشریح می‌کند: 
»نبود مردی، نه پارسی، نه مادی، نه هیچ‌کس از 
نژاد ما که شاهی را گئومات مغ بازستاند. مردم 
شدیداً از او می‌ترسیدند که مبادا مردم بسیاری را 
که پیش از آن بردیا)پسر مقتول کورش( را شناخته 
ــارای گفتن چیزی  بودند بکشد ... هیچ‌کس ی
درباره گئومات مغ نداشت تا من رسیدم. پس از 
آن، من از اهورامزدا مدد خواستم. اهورامزدا به 
من یاری ارزانی فرمود ... آن گاه من با چند مرد، آن 
گئومات مغ و آن‌هایی را که برترین مردان او بودند، 
کشتم.« او در ادامه این بند و نیز، بند 14 کتیبه 
تصریح می‌کند: »از آن رو اهورامزدا مرا یاری کرد 
که پلید نبودم؛ دروغگو نبودم؛ تبهکار نبودم؛ نه من 
و نه دودمانم. به راستی رفتار کردم. نه به ضعیف، 
نه به توانا، زور نورزیدم. مردی که دودمان من را 
همراهی کرد، نیک نواختم و آن که زیان رسانید 
را، سخت کیفر دادم. داریوش شاه گوید: تو که از 
این پس خواهی بود؛ مردی که دروغگو باشد یا آن 
که تبهکار باشد را دوست خود مگیر و آن ها را به 

سختی کیفر ده.«

نگاهی به سرگرمی‌های ایرانیان عصر صفویه

 برگزاری لیگ شطرنج 
در قهوه‌خانه!

مشهور است که 
ــج، یک  ــرن ــط ش
ــری و  ــک بـــازی ف
الــبــتــه، مختص 
ــری  ــ ــیـ ــ ــراگـ ــ فـ
ــرای  ب سیاست 
فــرمــانــروایــان 
بود که در دوره 
انــوشــیــروان، توسط بــرزویــه طبیب، به همراه 
کتاب کلیله و دمنه، از هند به ایران آورده شد. 
ــازی به یکی از  ــال، قرن‌ها بعد، ایــن ب با ایــن ح
تفریحات مــورد علاقه مــردم ایــران تبدیل شد. 
در دوره صفویه، بازی شطرنج رواج کامل یافت 
صفویه،  پایتخت  در  حرفه‌ای  شطرنج‌بازان  و 
کم نبودند. از آن‌جــا قهوه‌خانه‌ها در این دوره 
تاریخی، مهم ترین مرکز تجمع مــردم و البته 
مکانی بــرای گــذران اوقــات فراغت آن ها بود، 
شطرنج نیز راه خــود را به قهوه‌خانه بــاز کــرد و 
دخانیات،  استعمال  قهوه،  نوشیدن  کنار  در 
شاهنامه‌خوانی و نقالی، به عنوان یکی از اسباب 
سرگرمی مردم پذیرفته شد. آدام اولئاریوس، 
جهانگرد اروپایی که در دوره صفوی به ایران آمده 
است، از قهوه‌خانه‌ها و چایخانه‌ها به عنوان مراکز 
تفریحات سالم و گردهمایی‌های آموزنده و مفید 
در جامعه، یاد می‌کند. اولئاریوس یادآوری کرده 
است که در چایخانه‌ها سکوهای بزرگی برای 
بــازی شطرنج ساخته شده بود و مــردم، ضمن 
نوشیدن چای به بازی دیگران نگاه می‌کردند و 
لذت می‌بردند. ظاهراً در همین زمان است که 
قهوه‌خانه‌ها و چایخانه‌ها، میزبان نخستین لیگ 
قهرمانی شطرنج بود و بازیکنان زبده در میانه 
میدان، حریف می‌طلبیدند! این رقابت را باید به 
مسابقاتی مانند مشاعره، کشتی و ... که در این 

دوره و ادوار بعد رواج یافت، اضافه کرد. 

چرا در روم باستان، پرخوری به شدت رایج بود؟

زنده‌باد سناتورهای چاق ما!

امپراتوری روم یکی از دو ابرقدرت دوران باستان 
بود. رومی‌ها به دلیل کشورگشایی و غارت ملل 
دیگر، پایتختشان، شهر رُم را بسیار آبــاد کرده 
بودند. برخی بر این باورند که ساکنان رُم، به دلیل 
نقشی که در فتوحات اولیه امپراتوری داشتند، 
افرادی ورزیده، چابک و جنگ‌آور بودند؛ در حالی 
رومــی،  پایتخت‌نشینان  نبود.  چنین  واقعاً  که 
تقریبا از سال 300 پیش از میلاد به بعد، عملًا در 
جنگ‌ها حضور چندانی نداشتند. آن ها ترجیح 
می‌دادند بنشینند و درباره افتخارات گذشتگان و 
نیز، پیروزی هایی که سربازان مزدور برای آنان رقم 
می‌زدند، صحبت کنند. این جلسات حرف زدن، 
البته با خوردن غذاهای چرب و تنقلات خوشمزه 
همراه بود؛ به این ترتیب، روم در میان شهروندانش 
ــه‌رو شد! به  با پدیده‌ای مخرب به نام چاقی روب
تدریج افرادی که در پایتخت اضافه‌وزن داشتند، 
زیاد شدند و چاق‌ها، حتی به مجلس سنا هم راه 
یافتند. دیگر نمی‌شد تناسب اندام مجسمه‌های 
مرمرین رومی را در میان مردم یافت. به تدریج 
جمعیت چاق‌ها آن‌قدر افزایش یافت که اکثریت 
روم را در بر گرفت؛ حتی مردم برای رأی دادن 
و انتخاب سناتورها، چاقی آن‌ها را مد نظر قرار 
می‌دادند! افسران رومی که فرماندهی سپاه را بر 
عهده داشتند، به تدریج و به دلیل پرخوری و اضافه 
وزن، حال حرکت کــردن و ورزش را نداشتند. 
رومی‌ها  سنگین  شکست‌های  معتقدند  برخی 
از ایرانیان که همیشه در تغذیه، تعادل را رعایت 
می‌کردند، به همین دلیل بود. به تدریج پرخوری 
در روم به سنت تبدیل شد؛ یعنی اگر شما دلت 
نمی‌خواست غذا بخوری هم، باید به زور این کار 
را انجام می‌دادی. به همین دلیل، بالا آوردن در 
مهمانی‌های رومی، امری طبیعی بود و کسی هم 
بدش نمی‌آمد! ژولیوس سزار کوشید تا این پدیده 
مذموم را از بین ببرد. او ورود سناتورهای چاق را به 
مجلس ممنوع کرد؛ جلسات پُرخوری تعطیل شد 
و حتی چاق‌ها را مجبور کردند که ورزش کنند. 
اما فایده‌ای نداشت. انجمن‌های مخفی پُرخوری 
همه جا تشکیل شد؛ رومی‌ها به صورت زیرزمینی 
به پرخوری می‌پرداختند و شعارشان این بود: »روم 
با پرخوری زنده است!« رسم پرخوری تا سقوط 
امپراتوری روم غربی دوام آورد؛ آن ها نتوانستند 
در برابر سیل سربازان آتیلا دوام بیاورند و پایتخت 

به اشغال هون‌ها درآمد.

تاریخ جهان

متروی ایران 131 ساله است!
 قاب تاریخ

ــان مــی‌کــنــنــد کــه عمر  ــم ــی گ ــرخ ب
مترو در ایــران، به عنوان یک وسیله 
ارزان‌قـــیـــمـــت و ســریــع‌الــســیــر در 
ترددهای شهری، کمتر از 50 سال 
ــت. در حالی که چنین نیست.  اس
نخستین‌بار در دوره ناصرالدین‌شاه 
قاجار و پس از سفر وی به فرنگ، پای 
برخی مظاهر شهرنشینی غربی به 
ایران باز شد که مترو یا همان تراموا، 
بـــود. در سال  ــن مظاهر  یکی از ای
1268 خــورشــیــدی، یــک شرکت 
بلژیکی توانست امتیاز ایجاد تراموا 
را در تهران به‌دست آورد؛ هر چند که 
پیش از آن انگلیسی‌ها کوشیده بودند 
با انعقاد قرارداد رویتر، چنین حقی را 
در کشور ما به‌دست بیاورند، اما فسخ 
آن قــرارداد استعماری، با پایمردی 
مردم، توپ تراموا را به زمین بلژیکی‌ها 
ــا برای  انــداخــت. تراموایی که آن‌ه
نخستین‌بار در پایتخت راه انداختند، 
روی ریل و با نیروی دو اسب حرکت 
می‌کرد و درواقع، تلفیقی از کالسکه 

و قطار بود! ایستگاه مبدأ در خیابان 
اکباتان امروزی و با نام »واگن‌خانه« 
ساخته شد. در تراموای اسبی، محل 
نشستن مردان و زنان جدا بود و حدود 
ــت. طــول خط  60 نفر ظرفیت داش
تراموای تهران 10 کیلومتر بود و در 
برخی مسیرهای سربالایی، مانند 
ــه‌زار، تعداد اسب‌ها را به چهار  لالـ

اسب افزایش می‌دادند. این تراموا 
1307 خورشیدی، یعنی  تا ســال 
ــود و بعد  ــال فعال ب ــدت 39 س بــه م
موتوری،  نقلیه  وسایل  گسترش  با 
ــروز،  متروک شــد. در قــاب تاریخ ام
عکسی از عبور تراموا را می‌بینید که 
ــراغ گــاز« یا امیرکبیر  از خیابان »چ

امروزی تهران می‌گذرد. 
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